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یادداشت

 تجربه دیگران

۶۰، ۷۰ ســال پیــش وقتــی از خیابان دربنــد پایین 
می آمدی آب شــفافی را در جوی آب می دیدی که دلت 
می آمــد با آن آب صورتت را بشــویی؛ حتی اگر تشــنه 
بودی از آن آب بنوشــی. تهران شــهری بود با جمعیتی 
زیر یک  پنجــم جمعیت کنونــی و آن آب هم آب قنات 
بــود که در جوی ها روان می شــد. ولی بعد از چند دهه 
جمعیت زیاد شد و تهران اگوی کلان نداشت. هنوز هم 
ندارد. پس برای فاضلاب ها چاه حفر می شد و فاضلاب 
به زیرزمین می رفت که گاه مثل چشــمه فاضلاب بیرون 
می زد و بوی تعفن هم می داد. چنان شــده بود که ســر 
بسیاری از چهارراه ها چاه زده بودند و با پمپ، گندآب ها 
را بیرون می کشــیدند. اما باز بدون هیچ برنامه جامعی 
برج و آپارتمان ســاخته شــد و فاضلاب ها درون چاه ها 
رفت. کسی هم نمی گفت پاریس در اوایل قرن نوزدهم 
اگوی کلانی داشــت که تراکتور می توانســت درون آن 
برود. ولی ما با جمعیتی چند برابر، فقط اگوهای کوچک 
و محدودی داشتیم که جواب هیچ فاضلابی را نمی داد. 
تازه گاه فاضلاب از دریچه هــای آن هم به بیرون فوران 
می کرد؛ تا جایی که اگر نیمه شــب بــه خیابان جردن یا 
فرشــته می رفتی، از بوی فاضلاب بینی ات را می گرفتی. 
اکنون به جای آب قنات، فاضلاب بود که در جوی جاری 
شــده بود و دیگر خبری از درختان توت و گردو و گیلاس 
در باغ های خیابان فرشــته نبود. این فاضلاب زیرزمینی 
چنــان معضلی ایجاد کــرد که مســئولان احداث مترو 
در تهــران در هراس بودند که نکند این فاضلاب، ســیل 
زیرزمینی شــود و مترو را با خود ببرد یا تخریب کند. بعد 

برای تأمین آب چنــان چاه های عمیق و زیادی زدیم که 
سطح آب زیرزمینی پایین و پایین تر رفت و با فرونشست 
زمیــن و ایجاد چاهک هــا و فرورفتگی هایــی در زمین 
روبه رو شــدیم که در جهان بی نظیــر بود. آری ما رکورد 
را شکســتیم؛ رکورد در تخریب طبیعــت. باز این روند را 
ادامه دادیم و باز چاه فاضلاب زدیم و نپرسیدیم آیا تهران 

گنجایش این جمعیت را دارد؟
آیا فکری به حال هوای آلوده و ترافیک وحشــتناک 
و فاضــلاب آن کردیم؟ تهران بزرگ و بزرگ تر شــد و با 
 گران شــدن ملک و اجــاره آن، شــهر های اطراف تهران 
هم بزرگ شــد. پس صبح به تهــران می آمدند و عصر 
برمی گشــتند و این جمعیت حدود چهــار، پنج میلیون 
بود. صبح زود در بزرگراه کرج همه به طرف تهران روانه 

شدند و عصر در جهت عکس. 
تهران بزرگ و بزرگ تر شــد. در شــمال تهران کوه ها 
را اشــغال کردند و باز ساخت وسازهای دهشتناک. یکی 
از آنهــا در هــزارو ۸۰۰ متری و روی گســل زلزله خیز و 
نامش شد دانشگاه آزاد. با جاده ای که پیاده هم با ترس 
می روی؛ وای به  حال اینکه با اتوبوس بالا بروی. جاده ای 
که نه پیچ هایش با استانداردهای جاده سازی همخوانی 
دارد، نه محافظ جاده ای دارد که اتومبیل به دره سقوط 
نکند. کوه نیز که ملک عمومی کل جمعیت ایران است، 
غصب شد و تعجیل هم بود تا جلوی این کار غیرقانونی 
گرفته نشود، پس سرهم بندی شد و حاصلش شد همین 
که شاهدش هســتیم و بهایش جان جوانان دانشجو با 
خانواده های عزادار. ما با تهران زیبای ۶۰ ســال پیشمان 
چه کردیم؟ آیا فکر کردیم که تهران توان جواب دادن به 
مســئله آب  و فاضلاب و رفت وآمد ماشین را ندارد؟ این 
افــراط کاری و این بازی با طبیعت چنان کرده اســت که 
نمی دانیم بوی تعفن که چند روز است در تهران پخش 
شــده، از کجاســت. یاد باغ های توت فرحزاد و درختان 

توت باغ های نیاوران می افتم که همه تخریب شــده اند، 
درختانشــان نابود شــده و جای آنهــا را آپارتمان های 
بدقواره گرفته که با بی ســلیقگی ساخته شده است. ما 
این همه فار غ التحصیل معماری و شهرســازی داشتیم 
ولی یک نقشه جامع برای توسعه تهران نداشتیم. راستی 
چرا؟ مگر گســترش تهران به نقشــه جامع نیاز ندارد؟ 
تهران بدون هیچ نقشه  جامعی گسترش یافت، خانه ها 
و باغ هایش تخریب و درختانش قطع شــد و پر شــد از 
آپارتمان هایی ناهماهنگ و زشــت که با آپارتمان کناری 
همخوانــی نداشــتند؛ یکی با روبنای ســنگی و دیگری 
ســیمانی و بعدی آجری، یکی جلــوی پنجره دیگری را 
گرفته بود و یکی شــش طبقه و دیگــری چهار طبقه و 
دیگری دو طبقه بود و شــهرداری که مجوز داد، فقط به 
فکر گرفتن حق تراکم بود و دیگر هیچ. بســازبفروش ها 
بودند و فکر سود بیشــتر. در کوچه  ای باریک که مطلقا 
استعداد ساخت آپارتمان را ندارد، آپارتمان شش طبقه 
ســاخته  شــد و ۱۲ خانواده در آن ساکن  شدند با حداقل 
۱۲ اتومبیل که امکان رفت وآمــد در کوچه را ندارند. در 
خیابانی که عرض آن جواب خانه  های یک طبقه ویلایی 
را می دهــد، مجتمع بزرگ تجاری ســاخته می شــود و 
خیابان از رفت وآمد ماشین کاملا مسدود می شود و کسی 

هم جوابگو نیست. 
به این ترتیب فضایی ایجاد شد که فقط می شد آن 
را فضای شیزوفرنیک نامید و بس. شهری که بعد از 
چند روز هنوز نمی توانیم بگوییم منشــأ بوی تعفنی 
که در آن پخش شــده از کجاست و نمی توانیم هیچ 
پاسخ گویی پیدا کنیم. هنوز هم که هنوز است، واقعا 
به فکر نقشه ای جامع برای شهرهایمان نیفتاده ایم. 
راســتی چرا؟ آیا شــهرداری به مؤسسه مالی تبدیل 
شده است؟ آیا علت همین است که تهران تبدیل به 

شهری شیزوفرنیک شده است؟

ملاله یوســف زي دختر جوان برنــده جایزه صلح 
نوبــل همچنــان رســالت خــود را بــراي آموزش 
دختــران درگیر و مهاجــر دنبال مي کنــد. به تازگي 
جلــد دیگري از کتاب هاي او چاپ شــده اســت که 
حتي خبر انتشــار این کتاب در شبکه هاي اجتماعي 
با اســتقبال فراوان روبه رو شــده است و بیل گیتس 
نیز با تبریك، خریدن و مطالعه آن را پیشــنهاد داده 
است. ملاله زي در کتاب جدیدش «ما رانده شده ایم
WeAreDisplaced» مجموعــه اي از داســتان هاي 
دختــران مهاجر در سراســر جهــان را جمع آوري و 
روایت کرده است؛ ســفرهاي هولناک، ازدست دادن 

عزیزان و شور و اشتیاق براي رسیدن به سرپناه.
بیــش از ۶۸٫۵ میلیون نفــر در حال حاضر به عنوان 
پناهنده یا آواره در گوشــه وکنار جهان زندگي مي کنند؛  
اکثر آنها کودکان هستند و بیشتر این کودکان را دختران 
تشــکیل مي دهند. این بار ملاله هم سعي کرده دختران 
پشــت اعداد را معرفي کند. ملاله مي گوید: «آنچه در 
بحران فعلي پناهندگان گم مي شــود، انســانیتي است 
که در پشــت آمار پنهان مي شــود. ما درباره میلیون ها 
پناهنــده، صدها مهاجر کــه در قایق یا کامیون اســیر 

شــده  اند، مي شــنویم، اما مردم تنها زماني توجهشان 
کاملا جلب مي شــود که یک تصویر واقعا تکان دهنده 
در اخبار نشان داده شود». پناهندگان به دلیل ناآرامي، 
آزار و اذیت یا فجایع طبیعــي، اغلب مجبور به فرار از 
خانه هاي خود مي شــوند. این افراد دیگر هیچ خانه اي 
ندارند، آموزشــي نمي بینند و دیگر کشــوري برایشــان 
باقــي نمي ماند. اولین داســتان این کتــاب متعلق به 
ملاله و شــرح فــرار خود و خانواده اش از افغانســتان 
اســت. دختران دیگر که داســتان زندگي شــان در این 
کتاب آمده اســت از کشورهاي ســوریه، کنگو، کلمبیا 
و... هســتند؛ دخترانــي از سراســر جهان کــه ملاله با 

آنهــا در این مــدت دیدار کرده یا در بنیادش مشــغول 
تحصیل هســتند؛ داســتان هایي پر از پیروزي، مبارزه و 
امید. داســتان هاي آنها یادآوري مي کند که حتي وقتي 
دختــران از خانه هــاي خود به اجبار رانده مي شــوند، 
رؤیاهــاي خــود را براي آینــده از دســت نمي دهند و 
فرامــوش نمي کنند.  ملاله زي با آگاهي به این موضوع 
است که درآمد حاصل از فروش هر کتاب را براي کمك 
به آموزش و تحصیل دختران در بنیاد ملاله جمع آوري 
و خــرج مي کند. به همین دلیل ملالــه زي با طرح این 
سؤال که «امروز چه کمکي مي توانم به دیگران کنم»، 

علاقه مندان را به خرید کتاب تشویق کرده است. 

رکورددار تخریب طبیعت

بیل گیتس، مهاجران و ملاله 

اصلا من خر، کار کو؟

سوفیا... عشقم... این نامه را برای تو می نویسم  �
تا حســاب کار دستت بیاید... تو همیشه به من گیر 
می دهی که چرا اهل کارکردن نیستم. تو کار را به 
من نشــان بده تا ببینی چطور ترتیبش را می دهم 
و اهل کردن کار هســتم، اما مسئله اینجاست که 
واقعا در انتهای ســال ۱۳۹۷ هجری خورشــیدی 
هیچ کاری بــرای کردن نیســت. کارخانه ها که یا 
تعطیل شده یا تعدیل شــده اند. اداره های دولتی 
هم که به ازای هر نشــیمن گاه پنج نشیمن حقوق 
می گیرند. هیئت مدیره های شــرکت های دولتی و 
نیمه خصوصی هم که این قدر فک وفامیل واردش 
کرده اند که جلســات هیئت مدیره را نوبتی شرکت 
می کننــد که همه  جا بشــوند. دیــروز پریروز هم 
مشــخص شــد چهار وزیر دولت ۴۰، ۵۰ تا مشاور 
دارند. البته شایسته ســالاری را هم نباید فراموش 
کنــی، چــون مــا آدم های شایســته ای نیســتیم. 
شایستگان ما هم اینک ۶۰۰ شغل دارند. من خودم 
به عنــوان یک جــوان ایرانی خیلی دوســت دارم 
شــبیه آقای ولایتی این قدر توانمند باشم ۶۰ تا کار 
را با هــم بکنم، ولی همه ما که ولایتی نیســتیم. 
یا خیلی دوســت دارم به  قــدری از دانش و خرد 
برســم که شــبیه برخی ها همین طوری حضورم 
منشأ خدمات باشــد. می بینی سوفیا؟ همه کارها 
را آدم بلدهــا برداشــته اند. کاری از دســت مــن 
برنمی آید. راســتش من متوجه شدم عملا در این 
کشور کســی کار خاصی نمی کند و همه دور هم 
خوشیم. هر چهار سال یک بار هم دست به دست 
هــم می دهیم بــه مهر و هی تکــرار می کنیم که 
۳۰۰، ۴۰۰ نفر شغل مناســب پیدا کنند؛ مثلا یکی 
را رئیس جمهور می کنیم که چهار ســال ســرگرم 
باشــد و باشــیم و او هم صدتا نان خور به دولت 
اضافــه می کنــد. ۳۰۰ نفر را هم تکــرار می کنیم 
بروند مجلس که فهرست امید و فلان باشند، بعد 
می بینیم جای اینکه ما امیدمان به آنها باشــد که 
یک کاری برای ما بکنند، آنها امیدشــان به ما بوده 

که یک کاری پیدا بکنند. 
حالا سوفیا... تو کلاهت را قاضی کن. چطوری 
می گویی مــن اهل کارکردن نیســتم؟ من الان در 
شــرایطی هســتم که نه چپ هســتم نه راست. 
درواقع حاضرم با تئوری خرکاری جایی مشــغول 
به کار شوم! اما نکته اینجاست سوفیا؛ من حاضرم 
مثل خر کار کنم، اما برای کدام چیز، ها؟ امیدوارم 
مسئولان حداقل به این مشکل من رسیدگی کنند. 

عاشق خر تو؛ میدون دوم
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 در امتداد رودخانه بهمنشــیر کــه به کارون وصل 
می شد، در محلی پیاده شدیم. کل گردان شب را در یک 
مرغداری گذراندیم و منتظر ماندیم تا دســتور عملیات 
برســد. کسی اجازه نداشت تجهیزاتش را باز کند. نماز 
را بــا تیمم و بــدون درآوردن پوتین و بــدون طهارت 
خواندیــم. نزدیــک روشن شــدن هوا بود کــه صدای 
هواپیمــای عراقی آمد. با صــدای انفجاری که به نظر 
نزدیک نمی آمد، شیشــه مرغداری شکســت. به  علت 
اصابت ترکش راکت یا نمی دانم شــاید تکه  ســنگی، 
چیــزی، خرج آرپی جی یکــی از بچه ها آتش گرفت و 
صدای فیش فیشی که شبیه ترقه های چهارشنبه سوری 
بود، فضای مرغداری را روشــن کرد. همه مثل گروهی 
از مرغــان آســمانی از جــا پریدیــم! باورنکردنی بود 
که محیطــی به آن آرامــی، در چشــم به هم زدنی به 
صحنه محشــر تبدیل شــود. پتوها به هر ســو پرتاب 
می شــد و هرکــس در هر حالتی که بــود بی معطلی 
در حال دویدن به بیــرون از مرغداری بود. من پس از 
چندمتر دویدن، وقتی متوجه رفع خطر شــدم، متوجه 
شــدم که قمقمه ام از جیبم درآمده و به زمین افتاده، 
 به علاوه دســتکش هایم هم جا مانده است. این هم از 

مهارت های رزمندگی بنده که بیشتر شرمندگی بود! 
خیلــی زود همه متوجه شــدیم که اتفــاق مهم، 
آتش گرفتن خرج آرپی جی نبوده، بلکه واقعه مهم این 
بوده که عراقی ها راکتــی کنار مرغداری پرتاب کرده اند 

که خودی بوده و عمل نکرده!
گیجی و بازگشت

فرماندهان درنــگ را جایز ندانســتند. مثل برق در 
عرض کمتر از ۱۰ دقیقه به شکل ستونی به راه افتادیم 
و سوار کامیون ها شدیم و به محل استقرارمان برگشتیم. 
برای رسیدن به مرغداری، زمان زیادی صرف شده بود، 
اما برای برگشت، دیگر نیازی به نظم و انضباط و احتیاط 

نبود. این شد که ایکی ثانیه فله ای برگشتیم. 
شکست عملیات و اندوه فرماندهان

تازه این ســؤال پیش آمد که مگر قرار نبود دیشــب 
توی مرغداری بیدارمان کنند و عملیات کنیم؟ پس چه 
شد؟ از عمار و مالک که قرار بود قبل از ما عمل کنند و 

ما پشت سرشان پیشروی کنیم چه خبر؟
یــک روز گذشــت و کم کــم معلوم شــد که از 
عملیات خبری نیست و عمار و مالک هم برگشته اند. 
عماری هــا در کانال بودند، مالکی ها در ســوله و ما
- حبیبی هــا- هم در مرغداری. قرار بود گردان عمار 
از کانال خارج شــود و به خــط بزند و گردان مالک، 

سوله ها را ترک کند و در کانال مستقر شود و گردان 
حبیب هم در سوله و به همین ترتیب گردان عقبی 

جای خود را با گردان جلویی عوض کند. 
کم کم مثل اینکه بخواهند خبــر مرگ عزیزی را به 
کسی بدهند، آرام آرام به نیروها گفتند که این عملیات؛ 
یعنــی کربلای چهار آن طور کــه انتظار می رفته موفق 
نبــوده. آنهایی کــه باید قبــل از مــا در منطقه عمل 
می کرده اند به جز انهدام نیروهای عراقی کار دیگری از 
پیش نبرده  و نتوانسته اند در جزیره ام الرصاص که هدف 

بوده مستقر شوند. 
رخوت و سرخوردگی

بــا گذشــت دو روز، نیروهایی که به دســته ما 
مأمور شده بودند (تخریب چی، بیسیم چی، مسئول 
پدافند) از گردان رفتند. مهماتی را که به بسیجی ها 
داده بودند، پس گرفتند. با این اوضاع، دیگر مسلم 
شــد که عملیاتی که صــد هزار نیــروی داوطلب 
برایش بسیج شده بودند تا کار جنگ را یکسره کنند، 
شکست خورده و برنامه  دیگری در کار نیست. شاید 
باورکردنش سخت باشد، اما بعضی بچه ها از اینکه 
عملیات نکرده و برگشــته بودنــد، گریه می کردند. 

شاید اینها همان رزمنده های فابریک بودند. 
موقعی که دستور آمد پتوها را جمع کنیم و برگردیم، 
مسئول دســته مان که از قضیه کربلای چهار بهت زده 
بود گفت کــه خدا در همین قضیه رفتــن گردان ها به 
جلو، خطر را از ســر هر ســه گردان رد کرده است. بعد 
توضیــح داد که وقتی گردان عمار در کانال بوده، عراق 
شــیمیایی زده و وقتی گردان مالک سوله را ترک کرده 
همان ســوله را کوبیده و ما هم که در مرغداری بودیم 
راکتی از هواپیما پرتاب شده که نزدیک مرغداری فرود 
آمده و خوشبختانه عمل نکرده که اگر عمل کرده بود، 

مرغداری با اهالی اش به آسمان پرواز می کرد. 
بادمجان بم

همان شــب کنار اتوبوس ها با آب قمقمه ها وضو 
گرفتیم و نماز خواندیم. بعد به راه افتادیم و به اردوگاه 
کرخه برگشتیم. البته باخبر شــدیم که متأسفانه شب 
قبلــش در تبادل آتش بین توپخانه ما و توپخانه عراق، 
عراقی ها شاید بی اینکه بدانند ما؛ یعنی گردان حبیب در 
پشت توپخانه مستقریم اتفاقی و به هوای زدن موضع 
توپ، یک توپ فرانســوی شلیک کرده اند که آمده و در 
محل استقرار ما منفجر شده. همان موقع مسئولان یکی 
از گروهان های گردان حبیب، بعد از تشــکیل جلســه، 
بچه ها را به خط کرده بودند و در حال رفتن به اتاق ها و 
اســتراحت بودند که توپ فرانسوی هوار شده بود. پنج 
نفر درجا شهید شدند و سه نفر هم بعدا در بیمارستان. 
حدود ۱۲ نفر هم جراحت های عمیق یا جزئی برداشتند. 
می بینید؟ به مصداق «بادمجون بم آفت نداره»؛ البته 

طبق معمول اتفاقی برای این جانب نیفتاد!

شکست و اندوه 

۳توصیه به یک بی شعور!
مردم آزارها و توهین کنندگان شــبکه اجتماعی  �

این روزها اکثــر کاربران را ذله کرده اند، مخصوصا 
افراد صاحب نام که بیشــتر مورد حمله  و فحاشی 
قرار می گیرند. تازه ترین مــورد که در همین هفته 
اتفــاق افتــاد، نویســنده مجموعه داســتان های 
«هــری پاتر» را نیــز به واکنش واداشــت و خانم 
جی.کی. رولینگ وادار شــد ســه توصیه در پاسخ 
به یک کاربر ناشناس بگوید و او را با پاسخی تند و 
کلمه ای معادل «بی شعور» بنوازد. ماجرا از آنجا 
آغاز شــد که این نویســنده انگلیســی در روزهای 
اخیر توصیه هایــی رایگان بــرای علاقه مندان به 
نویسندگی و در پاسخ به این سؤال مدام تکرارشده 
که «چگونــه می توانیم بهتر بنویســیم» در توییتر 

منتشر کرد. 
اما مانند همیشــه در این میان عده ای هم پیدا 
شدند که از این فرصت برای عقده گشایی استفاده 
کردند و مخصوصا با توجــه به موضع گیری های 
لیبرال و مخالفت های او بــا افرادی مانند ترامپ 
موقعیــت را مغتنم شــمردند. یکــی از این افراد 
نوشــت: «در اینجا دو سؤال مطرح است که شما 
پاسخ نداده اید، چرا نوشــتن شما این قدر افتضاح 
است؟ چطور شما از لحاظ سیاسی این قدر متوهم 

شده اید؟»
خانــم رولینگ هم در پاســخ بــه او فروتنانه 

توییت زد: 
پاسخ سؤال ۱: تمام کوششم را با درنظرگرفتن 
همــان میــزان اســتعدادی کــه دارم، بــه خرج 
می دهم، اما می دانم که نوشته های من با سلیقه 

همه جور درنمی آید. 
پاســخ ســؤال ۲: موضع گیــری سیاســی من 
احتمالا مانند هر آدم دیگری از تجربیات زندگی ام 

و خلق وخویم سرچشمه می گیرد. 
پاســخ ســؤال ۳: (که ناخواســته اما ضمنی 

مطرح شد) سعی کنید کمتر بی شعور باشید!

6 درجه

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 مهدى حجوانى 

 هوشنگ ماهرویان

 پائولو دالپونته

زیر آسمان شهر

روزنامــه بریتانیایی گاردین دیــروز مقاله ای با عنوان 
«چگونه بتــون و خودرو بر تهــران حکمرانی می کند» 
منتشر کرده اســت. الیور وینرایت، نویسنده این مقاله، از 
مجموعه مقالاتی درباره ۱۵ کلان شهر جهان به موضوع 
کشــمکش روزمره ۱۰ میلیون نفر با «یکی از بیشــترین 
سطوح راه بندان و آلودگی هوا در جهان» پرداخته است. 

بخش هایی از این مقاله را می خوانیم. 
اجتماعــی  پدیــده  دربردارنــده  تهــران  ترافیــک 
عجیب وغریبی اســت. جوانــان راننــده در بخش های 
شمالی، از آن به عنوان راهی برای دیدار با جنس مخالف 

استفاده می کنند. 
گروه های مجزای مردان و زنان جوان در رســمی که 
«دوردور» نام گرفته اســت، در راه بنــدان از کنار یکدیگر 
می گذرنــد تا از شیشــه ماشــین شــماره تلفن ردوبدل 
کننــد. داخل اتومبیل ها یــا همه دخترند یا همه پســر 
تــا از مواجهه با پلیس پرهیز کنند. اگــر پلیس را در آن 
حوالی ببینند، (آهسته) می گریزند. این گردش خودرویی 
فقط یکــی از نشــانه ها در مواجهه بــا قوانین اخلاقی 
سخت گیرانه است و نشانگر این است که پایتخت ایران 
ممکن است به تدریج آرام تر شود. در پارک آب وآتش، یک 
دختر نوجوان با شــلوار جین و کفش اسکیت می گذرد 
و لحظه ای روســری اش می افتد. نزدیک آنجا موسیقی 
پخش می شــود و در موجــی از موســیقی هیپ هاپ 
هیجان انگیز فرومــی رود. خانواده های خندان ســلفی 
می گیرند و زنانی با چادر مشکی به مسجد می روند. یک 
زن میانســال ایرانی که بعد از ۲۰ سال از کانادا برگشته، 
می گوید: «ما وقتی بزرگ می شــدیم هرگز چنین فضایی 

نداشتیم. چند سال پیش این غیرقابل تصور بود».
انفجار جمعیت پایتخت، مقامات را با دشواری های 
روزافزونــی مواجــه کرده اســت. دم غروب از عرشــه 
پل طبیعــت جمعیتی بر فراز ترافیــک خودروهایی که 
سپربه ســپر از یک بزرگراه هشــت خطه عبــور می کنند، 
خورشــید را از پشــت پرده غلیظ دود نظــاره می کنند. 

جرثقیل ها در افق افراشــته اند و خبر از آن می دهند که 
برج های بتونی حتــی بلندتر از پیش در تپه های اطراف 
سر برخواهند آورد. جمعیت تهران درحال حاضر حدود 
۸٫۴ میلیون نفر در محدوده شــهری است و در منطقه 
وســیع تر و حومه شــهر به ۱۴ میلیون نفر می رسد و این 
شــهر را پرجمعیت ترین شهر آســیای غربی کرده است. 
طبق پیش بینی های سازمان ملل متحد، این شهر تا سال 
۲۰۲۸ از مرز جمعیت ۱۰ میلیون نفر می گذرد و تا ســال 
۲۰۳۵ در میان ابرشــهرهای جهان قرار خواهد داشت. 
اما تهران شــهری است در آستانه مشکلات و معضلات 
فراوان با بالاترین سطوح ترافیک و راه بندان، آلودگی هوا، 
کمبود آب، فرسایش زمین و هزینه های چشمگیر زندگی. 
با این همه مشــکلات، مسئله روســری باید کوچک ترین 

نگرانی مقامات باشد. 
وقتی در ترافیک یکی از بزرگراه های متقاطع تهران 
باشید، خود را در شهری مانند لس آنجلس، اما دارای 
مناره احســاس می کنید. این شباهت تصادفی نیست: 
ساختار مدرن شــهری آن را یکی از شهرسازان مطرح 
پــس از جنگ جهانــی دوم ایالات متحــده آمریکا به 
نام ویکتور گروئن بنیان گذاشــته اســت که پدر مراکز 
خرید شــهری محســوب می شــود. دولت ایران او را 
در ســال ۱۹۶۶ (۱۳۴۵) اســتخدام کرد تا طرح جامع 
آینــده پایتخت را بریزد و او یک شــبکه از بزرگراه ها را 
طرح ریزی کرد که از توپوگرافی پرفرازونشیب این شهر 
بگذرد و شــبکه پراکنده ای از محله های جدا از هم را 

در دره های سرســبز به هم متصل کند. این مدل نمونه 
شــهرهای جدید آمریکایی بود و فقط در کوه های البرز 
پیاده شــد. بعد از آن موجــی از پروژه ها به راه افتاد و 
جمعیت تهران به شــکل بی رویه ای زیاد شد و مسئله 
تراکم جمعیــت و هزینه ها و درآمدهای سرســام آور 
ناشــی از آن به وجود فســاد و رشــوه در شــهرداری 
تهران دامن زد. مســعود تقوی، ســردبیر سابق مجله 
همشــهری معمــاری می گوید: «هرکــس جریمه ای 
بزرگ بپردازد، می تواند ســاختمانی بلندمرتبه بسازد. 
نقشــه هایی وجود دارند، اما در بیشــتر مــوارد نادیده 
گرفته می شوند. می توانید بزرگراه ها را در جایی ببینید 
که نباید باشند و ســاختمان هایی در جاهایی که نباید 
باشــند و مراکز خرید در جاهایی کــه نباید می بودند». 
فروش تراکم ســبب شده که ســازندگان سطوح قابل 
فروش را به حداکثر برســانند و ساختمان ها از حداقل 
فضای باز برخوردار باشند. این سیاست همچنین میزان 
ســاختمان ها یا کاربــری تجاری را به شــدت بالا برده 
اســت... این افزایش جمعیــت و طرح های بزرگراهی 
شــهر را تحت ســلطه خودروها درآورد و پروژه هایی 
مانند دوطبقه کردن بزرگراه صــدر به گفته احمدرضا 
حکیمی نــژاد، آرشــیتکت و متخصــص برنامه ریــزی 
شــهری، «پروژه ای فاجعه بار بود که به جای کاستن از 
بــار ترافیک، نتیجه عکس داد و خودروهای بیشــتری 
را به شــهر روانه کرد. خودروی بیشــتر یعنی راه بندان 

بیشتر و آلودگی بیشتر».
انجمن علمی اقتصاد شــهری ایران برآورد کرده 
که جمعیت این شــهر ۷۰ درصد بیــش از ظرفیت 
آن اســت؛ یعنی فقــط ۲٫۳ میلیون نفر از هشــت 
میلیون ساکن آن در شرایط مناسب زندگی می کنند. 
بدون اصلاحــات عمــده در سیســتم برنامه ریزی، 
ســرمایه گذاری واقعــی در حمل ونقــل عمومی و 
پایان دادن به فرهنگ پرداخت پول برای برج سازی، 

شانس اندکی برای بهبود وجود دارد. 

تهران شهر دوردور جوانان


